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الگو گرفتن كودكان  در اجتماعات ملي و حماسي
   ليلا طبسي

 نويسنده و عضو هيئت مديره انجمن تخصصي كودك و رسانه
اين روزها با جنگ تحميلي دشــمن اسرائيلي‑امريكايي شرايط كشور 
به گونه‌اي اســت كه مردم كوچك و بزرگ همراه بــا نيروهاي دفاعي 
كشور به ميدان مي‌آيند. اكنون سؤالي مطرح است: آيا شركت كودكان 
در اين مراســم براي آنها مناسب است؟ پاسخ اين ســؤال را از دو بعد 

بررسي خواهيم كرد: الف( ديني، اســامي ب( روانشناسي. براي ورود 
به مبحث اصلي يكي از لوازم تربيتي را مــرور ميك‌نيم. يكي از راه‌هاي 
ارتباط با كودكان قصه‌گويي است و بسياري از والدين براي كودكانشان 
داســتان مي‌خوانند يا قصه مي‌گويند. در برخي از قصه‌ها كه حيوانات 
شخصيت‌هاي داستان هستند، دشمن مار، گرگ يا يك حيوان وحشي 
است كه قصد دارد به حيوانات ديگر آســيب برساند. ما قصه را تعريف 

ميك‌نيم و مبارزه دو حيوان خير و شر را بيان ميك‌نيم و در پايان ممكن 
است اين داستان به تنبيه يا حتي مرگ حيوان خاطي بينجامد. همچنان 
كه در قصه بز زنگوله‌پا وقتي بز زنگوله‌پا )كه همان مادر بره‌ها بود( اطلاع 
ميي‌ابد كه گرگ بچه‌هايش را خورده اســت، تصميم به مبارزه با گرگ 
مي‌گيرد و او را به مبارزه دعوت ميك‌ند. در پايان شكمش را با شاخ‌هاي 
تيزش پاره ميك‌ند و بچه‌ها را بيرون مي‌آورد، ســنگ درون شكمش 

مي‌گذارد تا وقتي گرگ بخواهد آب بخورد در آب سقوط كند و بميرد. تا 
حالا كسي گفته است كه چرا با اين قصه‌ها يكنه را در دل فرزندانمان به 
وجود مي‌آوريم؟ قطعاً نگفته است چون والدين و مربي به اين آگاه هستند 
كه گرگ در اين قصه شر است و براي اينكه ديگران از دست كارهايش 
در امان باشــند بايد نابود شود. در بسياري از داســتان‌هاي ديگر نيز 
همين گونه است. اكنون با اين مقدمه به بعد ديني‑اسلامي مي‌پردازيم. 

راســتاي همين نظر مي‌گويد: »از طريق همدلي به كودكان خير و 
شر را آموزش دهيم. مثلًا به آنها بگوييم اسرائيل بد است، چون اجازه 
نمي‌دهد كودكان غزه آرامش داشته باشند، غذا بخورند و بازي كنند.«

2. تنظيم و تخليه هيجانات و احساسات
روانشناسان معتقدند كودكان بايد احساساتشان را بشناسند و بتوانند 
بيان كنند. حال اگر كودكي نتواند انرژي و خشــمش را تخليه كند، 
اضطراب و افسردگي به بار مي‌آيد. اگر اطرافيان خود را در اين خصوص 
بي‌تفاوت ببيند، اضطراب و نگراني او براي درك شدن بيشتر هم خواهد 
شد. شركت در اين اجتماع‌ها و حتي شعار دادن نه تنها هويت ملي را 
بهبود مي‌بخشد، بلكه براي تخليه انرژي استرس‌ها و خشم كودك و 

نوجوان مفيد و فايده خواهد بود. 
حسني افشاري، روانشناس و مدرس كارگاه‌هاي كودك‌محور بيان 
می‌داشت: »تنظيم و تخليه هيجان و احساساتي مانند خشم نسبت به 
بي‌عدالتي طبيعي هستند. اين تجمع‌ها مي‌توانند به جاي سركوب يا 
بروز ناسالم، نقش يك كانال تخليه هيجاني غيرخشونت‌آميز داشته 

باشند.«
كودكان كنجكاو و پرسشگر هستند. آنها در مورد اطرافشان و اتفاقات 
ســؤال مي‌كنند و علاقه‌مند به پاسخ سؤالاتشــان هستند. پس ما 
نيازمنديم كه همراه خوبي برايشان باشيم تا به پاسخ سؤالاتشان در 
حد سنشان دست يابند. جوامع مختلف در دنيا دوست و دشمناني 
دارند و ممكن اســت جنگ و مبارزه و مقاومت را تجربه كنند. از آغاز 
خلق بشر تا كنون چنين بوده و خواهد بود. كشور ما نيز از اين موضوع 
مستثني نبوده، بلكه به دلايل ديني، سياسي و اعتقادي اين موضوع 
حتي پررنگ‌تر نيز هست. پس ناگزيريم كه كودكان را براي اين شرايط، 

بيان احساسشان و كنترل استرس‌هايشان آماده كنيم. 
قابل توجه اســت كه برخلاف نظر برخي از مردم، شركت در مراسم 
ملي‑ ميهني، آشــنا كردن كودكان و نوجوانان با اسطوره‌هاي ملي، 
برشمردن افتخارات كشور )اعم از فرهنگي، علمي و نظامي(، شعار دادن 
و مراسم اين‌چنين كه در آن استرس، خشونت و اجبار نباشد، رويكردي 
حماسي دارند و غرور ملي، اميد به آينده، نشاط و انگيزه براي مقاومت و 
كاهش استرس براي كودكان را به ارمغان مي‌آورند. همچنان كه وقتي 
با خانواده شهدا )كه اغلب در همين مراسم شركت داشته‌اند( مصاحبه 
مي‌كنيم، به نسبت مصيبتي كه متحمل شــده‌اند، صبر و بردباري و 

اميدشان به آينده حتي بيشتر از ديگران است. 
دكتر معصومه مرادي، نويسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه همچنين 
اظهار مي‌دارد: »بچه‌ها دوست دارند احساسشان را بيان كنند و حتي 
دوست دارند احساس خشمشان را با ناسزا گفتن بيان كنند. گاه در 
همين راهپيمايي‌ها مي‌بينيم كه كودك حتي در كنار كلمه امريكا و 
اسرائيل ناسزا به كار مي‌برد تا بهتر احساسش را نشان دهد. شركت در 

اين اجتماع‌ها باعث تخليه هيجانات او مي‌شود.«
كودك تافته‌اي جدا از ملت ايران نيست. او حتي اگر خودش به صورت 
مستقيم در جنگ نباشد، به صورت غيرمستقيم از طريق تأثيراتش و 
اخبارش با آن در ارتباط اســت. از بمباران مي‌ترسد، از شنيدن خبر 
شهادت كودكان ميناب خشمگين مي‌شــود و از حرف‌هاي ديگران 
مضطرب. در بهترين شرايط او باز هم بمبي از نگراني، ترس و خشم 
است. شــركت در اين اجتماع‌ها و حتي شــعار دادن نه تنها تخليه 
هيجانات او را بهبود مي‌بخشد، بلكه ذوق و شــوق و هيجان برايش 

ايجاد مي‌كند. 
3. تعامل اجتماعي

كودكان در زندگي اجتماعي ياد مي‌گيرند كه چگونه در كنار هم بازي 
كنند، غذا بخورند، درس بخوانند و تعامل اجتماعي را نمي‌توان در خانه 
و به تنهايي به كودكان آموخت. كودكان نياز دارند در اجتماع باشند. 
افشــاري مي‌گويد: »اين تجمع‌ها دارند نسلي را تربيت مي‌كنند كه 
نسبت به پيرامونش بي‌تفاوت نيست و تجربه زيسته از حضور اجتماعي 
پيدا كرده است. بســياري از اين مفاهيم را نمي‌شود صرفاً با آموزش 
مســتقيم منتقل كرد. اين‌ها در دل تجربه‌هاي جمعي واقعي شكل 
مي‌گيرند. البته مسئله اين نيست كه بچه‌ها در تجمع حضور داشته 
باشند يا نه، مسئله اين است كه اين حضور چگونه مديريت شود تا به 

نتيجه‌اي درست دست يافت.«
4. هوش معنوي

هوش معنوي يكي از ابعاد مهم توانمندي انســان براي معنا دادن به 
زندگي، تصميم‌گيري عميق و درك ارتباط با ارزش‌هاي دروني است. 
اين مفهوم معمولاً در كنار هوش شــناختي )IQ( و هوش هيجاني 

)EQ( مطرح مي‌شود. 
افرادي كه هوش معنوي بالاتري دارند، روابط سالم‌تري برقرار مي‌كنند، 
در بحران‌ها مقاومت‌ترند، تصميمات سنجيده‌تري مي‌گيرند و كمتر 
دچار سردرگمي مي‌شــوند و تجربه‌هاي جمعي حس معنا و تعلق 

مي‌سازد. شــركت كودكان در اين اجتماعات مي‌تواند با رشد هوش 
معنوي‌شــان در ارتباط باشــد، در حالي كه تأثيرات شركت در اين 
مراسم‌ها براي تمام كودكان يكسان نيست و بسته به شرايط و عواملي 
متفاوت است. وقتي كودك در يك جمع با نمادهاي فرهنگي مواجه 
مي‌شود، در او حس عضويت در يك گروه، درك ارزش‌ها و فهم معناي 
برخي رفتارها صورت مي‌گيرد. البته اگر كودك احساس اجبار كند يا 
تجربه سختي برايش باشد، حضورش در اين اجتماعات تأثير مثبتي بر 

رشد معنوي‌اش نخواهد داشت. 
5. آموزش مفاهيم جنگ بر اساس الگوهاي تربيتي

كودكان با ارزش‌ها، باورها و فرهنگي كه در جامعه‌شــان حاكم است 
بزرگ مي‌شوند و حتي خصوصيات جغرافيايي محل زندگيشان در 
رفتار و باورشان مؤثر هستند. بنابراين نمي‌توان مفاهيم را بر اساس 

الگوهاي تربيتي جوامع ديگر به كودكان آموخت. 
دكتر احســان ابراهيمي، عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي 
سبزوار، مشاور و روانشناس می‌گوید: »آموزش الگوهاي تربيتي در هر 
كشور ناشي از الگوها و باورها و ارزش‌هاي فرهنگي و مذهبي آن كشور 
است. در دين مسيحي كودكان آموزه‌هاي دينشان را فرا مي‌گيرند، به 
كليسا مي‌روند و دعا مي‌كنند. در فرقه يهود حتي كتاب‌هاي كودك، 
خشــونت را در مورد غيريهودي آموزش مي‌دهد و اسلام را عنصري 
منفي معرفي مي‌كند. ما در كشوري با مذهب غالب اسلام و فرهنگ 
نشأت‌گرفته از آن بايد آموزه‌هايمان بر مبناي الگوهاي بومي‑اسلامي 
باشد، چراكه ابزار غربي براي ما و فرهنگ ما كارايي ندارند و تئوري‌ها 

در جوامع مختلف خواهند بود. 
براي مثال در آموزه‌هاي ديني ما شهادت والا و ارزشمند است. از طرفي 
جان افراد نيز ارزشمند اســت، به طوري كه خداوند در قرآن فرموده 
است اگر كسي يك نفر را از مرگ نجات دهد، گويا تمام مردم را نجات 
داده و اگر يك نفر را به قتل برساند، گويا تمام مردم را به قتل رسانده 
است. كودكي كه در جوامعي كه اسلام بر آن حاكم است و با ارزش‌هاي 
آن بزرگ مي‌شود، عزت نفس بيشتري دارد و از آسيب‌هاي اجتماعي 
دور است. افسردگي بسيار كمتر است، چون باورهاي فرهنگي پررنگ 
است. براي مثال در مكتب غرب گاه حتي خودكشي راهي براي رهايي 
از مشكلات تلقي مي‌شود، در حالي كه در اسلام اين موضوع اكيداً نهي 
شده است. تفكر اسلام شــيعي در حال حاضر آنقدر به مردم ما عزت 
داده است كه باعث پيروزي‌هاي در جنگ اخير شده است. بر اساس 
آموزه‌هاي دين و فرهنگ غالب بر جامعه، پرچم به دســت گرفتن و 
شركت در مراسم اين‌شب‌ها نه تنها هويت ملي را شكوفا مي‌كند، بلكه 

عزت نفس در كودكان را گسترش مي‌دهد.«
  دايره اطلاعات كودك

كودكان روحيه لطيف و حساسي دارند. از اين جهت است كه گاه مردم 
فكر مي‌كنند براي آنها نبايد جز گل و بلبل و زيبايي چيزي گفت، نوشت 
يا سرود. اما مسئله اين است كه كودك يك انسان است، يك انسان 
كوچك كه دايره افكارش هم كوچك اســت. روح كودك نياز دارد تا 
همراه با جسم او رشد كند و در بزرگسالي انساني كامل باشد. اينكه چه 
چيزهايي را بايد به او آموزش داد با توجه به سن و شرايطي كه در اطراف 
و خود كودك است مي‌توان با او سخن گفت. همچنان كه تحقيق‌ها 
نشان مي‌دهد انسان‌هايي كه از نظر بهداشت بسيار پاستوريزه بزرگ 
شده‌اند، بيشتر در بزرگسالي دچار بيماري‌هاي سخت مانند سرطان 
و ديابت نوع اول مي‌شوند، انســان‌هايي كه در كودكي روحشان هم 
پاستوريزه مانده است و نگراني، ترس، خطر در حد سن خود را تجربه 
نكرده باشند، در بزرگســالي و هنگامي كه بايد وارد اجتماع شوند با 

مشكلاتي روبه‌رو خواهند شد. 
صديقه عاشوري، روانشناس و پژوهشگر، مي‌گويد: »كودك تا هفت 
سال نياز دارد جامعه را امن ببيند و بهتر است هر آنچه گفته، نوشته 
يا سروده مي‌شود در راستاي امنيت‌بخشي برايش باشد. از سن هفت 
سال به بعد مي‌توان مطالب مختلف را برايش بازگو كرد، اما تعادل در 
مفاهيمي كه مطرح مي‌كنيد بسيار مهم است. در اينجا چگونه گفتن 
مهم‌تر از چه گفتن است. مثلًا اگر از جنگ بخواهيم برايش بگوييم، 
از سرهاي بي‌بدن و كفش‌هاي بي‌صاحب و... نخواهيم گفت، بلكه از 
دشمني كه قصد آزار مردم را دارد و بايد مقاومت كنيم و او را از كشور 

بيرون كنيم مي‌گوييم.«
  نتيجه‌گيري

اگر فضا آرام، بدون فشار و خشونت باشد و محيط و كودك را مديريت 
كنيم تا كودك دچار خستگي و... نشود، اين اجتماعات براي آشنايي 
كودك با نمادهاي فرهنگي و اجتماعي، افزايش هويت ملي در او، تعامل 
اجتماعي و تأثير بر هوش معنوي كودك مثمرثمر خواهد بود. چراكه 
آموزش در هر جامعه بر اساس الگوهاي تربيتي همان جامعه است و اين 
اجتماعات بستر خوبي در الگوسازي براي كودكان محسوب مي‌شود. 
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  بعد ديني‑اسلامي
از بعد ديني اگر بخواهيم موضوع حضور نوجوانــان و کودکان را در 
تجمعات سیاسی بررسي كنيم چند نكته قابل بررسي است: 1. محبت 

و عطوفت خداوند 2. دشمن‌شناسي 3. لعنت و نفرين. 
خداوند در آغاز تك‌تك ســوره‌ها )به جز توبه( »بســم الله الرحمن 
الرحيم« آورده است و نشــان از رأفت و مهرباني او دارد. در آيه‌هاي 
بسياري انسان‌ها را به مهرباني و نيكي حتي به كافران بي‌آزار دعوت 
مي‌كند. اما وقتي همين كافر به مسلمانان تعدي مي‌كند، مسلمانان 
را به جهاد و مبارزه دعوت مي‌كند. از نظر معصومين )ع( نفرين كردن 
اگر آنچه مورد نفرين واقع مي‌شود در حد آن نباشد، كاري اشتباه است 
و به فرد نفرين‌كننده برمي‌گردد، اما در صورتي كه به جا بيان شــود 

تأثيرگذار است. 
حجت الاسلام والمســلمين دكتر كريم مومني، پژوهشگر، مدرس 
دانشگاه و مشاور مي‌گويد: »وقتي چيزي يا كسي آنقدر شر شود كه 
وجودش براي دنيا و مردم زيان داشــته باشد، ما آن را لعن مي‌كنيم 
تا دفع شر شود و درخواســت رحمت از خداوند را داريم. اگر غده‌اي 
سرطاني در بدن انسان باشــد، با توجه به اينكه آن غده خود سلول 
زنده‌اي است كه رشد پيدا كرده و با رشدش حيات را از ديگر سلول‌هاي 
بدن مي‌گيرد، اگر دكتر غده را بردارد، ما نگران سلول‌هاي سرطاني و 
اينكه موجود زنده‌اي است نمي‌شويم. چون ما و فرزندانمان مي‌دانيم 
اين سلول زنده براي سلول‌هاي بدن شر مطلق است و بايد از بين برود 
و اين نه تنها بي‌رحمي نيست، بلكه عين رحمت و مهرباني است. اگر 
قاتلي جان چندين نفر را گرفته باشد و ما برايش تقاضاي محاكمه و 
اعدام كنيم، بي‌رحم هستيم؟ اين عين رحمت است كه ما بخواهيم 
با از بين بردن شــر، به مردم دنيا خير و خوبي برسانيم. درخواست از 
بين بردن عامل خطر همان لعنت اســت. لعنت بر چيزي كه فارسي 
آن را مرگ بر چيزي مي‌داند. وقتي براي آســايش و راحتي خلايق 
بخواهيم شر يك عامل كه كودكان، مردم و... را مي‌كشد، در گورهاي 
دسته‌جمعي مردم را زنده به گور مي‌كند و تمام دنيا شر بودنش را تأييد 
مي‌كنند، نابود شــود، اين نه تنها كينه و سنگدلي نيست، بلكه عين 
رحمت اســت و وقتي براي كودك اين گونه توضيح داده شود، او ياد 

مي‌گيرد در مقابل شر سر خم نكند.«
شركت در اين مراسم بر رفتار كودكان با ديگران تأثيرگذار است، چراكه 
آنها ياد مي‌گيرند چگونه در كنار يكديگر براي از بين بردن ظلم تلاش 
بكنند و براي مهرباني به هموطنانشــان كه مورد هجوم دشمن واقع 

شده‌اند به ميدان بيايند. كودك بايد دشمن‌شناس باشد. 
ترحم بر پلنگ تيز دندان / جفاكاري بود بر گوسفندان

همان گونه كه دشمن سلامتي كودكان را به آنها مي‌آموزيم و آنها را از 
چاقو و خطر مي‌ترسانيم )آنها را نسبت به خطرات چاقو آگاه مي‌كنيم(، 
دشمن كشور و مردم ستمديده جهان را نيز برايش معرفي مي‌كنيم و 
لعنت كردن شر مطلقي كه دنيا از كارهاي او در امان نيست نه تنها از 
نظر اسلام اشكالي ندارد، بلكه بر آن تأكيد شده است. همچنان كه در 
زيارت عاشورا ما بر يزيد و شمر كه شر مطلق بوده‌اند لعنت مي‌فرستيم 
يا از خداوند براي شري كه جهان را احاطه كرده است و آنچه بشر در 

مقابله با آن انجام مي‌دهد كافي نيست، طلب كمك مي‌كنيم. 
  روانشناسي

1. همدلي
از فوايد شركت در اجتماعات ملي همدلي است. كودكان و نوجوانان 
با نگاه همدلانه با شهدا و مجروحان جنگ به ميدان مي‌آيند. آنها ياد 
مي‌گيرند كه وقتي ظلم هست بايد با مظلوم همدردي كرد و به كمك او 
شتافت. كودكان حتي مفاهيم سخت را بر پايه همدلي بهتر مي‌آموزند. 
صديقه عاشوري، روانشناس و پژوهشگر، بر اين عقيده است كه نگاه 
ما به تمام موجودات عالم باید بر پايه همدلي و محبت باشد، ولو اينكه 
گاهي لازمه اين همدلي و محبت جهاني، مبــارزه كردن با رفتارها و 

گفتارهاي شر باشد. آنچنان كه حتي امام حسين )ع( وقتي در 
لحظه‌اي قرار مي‌گيرند كه شمر قصد بريدن سر مباركشان را 
كرده بود، به جاي اينكه به او ناسزا بگويند، فرمودند: »شمر، بدتر 
از تو در اين قوم نبود كه سر مرا ببرد؟« لذا در همان لحظه‌هاي 
انتهايي هم قصد هدايت انســاني را دارد كــه بدترين اعمال را 
مرتكب شــده بود. آيا اين رفتار، از چيزي جــز همدلي با تمام 

موجودات جهان برمي‌خيزد؟
با اين نگاه همدلانه، حتي براي دفع بدي‌ها، باید مفهوم شعار »مرگ 
بر اسرائيل« را از زاويه رحمت براي كودكان توضيح داد. اينكه ما 
همه مردم دنيا را دوســت داريم، اما يك گروهي از مردم كنار هم 
جمع شده‌اند و با هم شــروع كرده‌اند به انجام دادن كارهاي بد. ما 
دوست نداريم كه آنها با كارهاي بدشان به خودشان و بقيه مردم دنيا 
آسيب بزنند و دلمان مي‌خواهد در تمام دنيا مهربوني باشد و با گفتن 
»مرگ بر اسرائيل« از خدا مي‌خواهيم كه جلوي كارهاي بد آنها را 
بگيرد تا همه ما با هم در يك دنياي پر از مهربوني زندگي كنيم. البته 
بايد دقت شود كه ارائه اين توضيحات متناسب با سن كودكان بسيار 
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